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Abstract 

In this article, films with the themes of homelessness and fear of consciousness in 

the thought of Suhrawardi and Heidegger are analyzed by asking the question of 

what is the origin of these themes. Descent and existence seem to be the beginning 

of the problem. The purpose of this study is a comparative study of Enlightenment 

and Heideggerian thought in the works of Fereydoun Rahnama and Michelangelo 

Antonioni. To analyze these themes in the field of cinema, Henry Carbon's 

phenomenological approach has been done by analytical-comparative method. 

The reason for choosing Carbon phenomenology as a student of both schools of 

thought is that his phenomenology is a combination of phenomenology and 

interpretation. Suhrawardi's anthropology has led to one of the most basic themes 

of carbon, namely, "Nostalgia" The present study shows that the original choice of 

"being of me" by Dasein and the epistemology of "return to me" by the earthly 

self will be the reason for the accompanying aesthetic basis of historical and meta-

historical course in these two cinematic approaches. In this article, based on the 

origin and function of the concepts of "Dasein" and "descent", "existence oriented 

to death" in films with the theme of Anxiety and "existence oriented beyond 

death" in films with the theme of Nostalgia have been interpreted. 
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 تحلیل تطبیقی مضامین »غربت آگاهی« اشراقی و »ترس آگاهی« هایدگری در

 آنتونیونی  میکل آنجلو و رهنما فریدون هایفیلم
 1نریمان خلیلی 

 2انشاء الله رحمتی

 3محمد عارف 

 

 چکیده

سااوروردی و   یاندیشااهآگاااهی در  آگاهی و ترسبا مضامین غربت   هاییفیلمدر این نوشتار به تحلیل  

 و هبااو  رساادمیاست. به نظر    شدهپرداختههایدگر با طرح این پرسش که منشأ این مضامین چیست  

ر آثااا  در  هایاادگری  و  اشاارا ی  تفکاار  دو  مطالعه تطبیقی  پژوهش  باشند. هدف این  مسئلهبدایت    وجود

 رویکاارد  بااا  سااینما  ساحت   در  مضامین  این  تحلیل  . برایاست آنتونیونی    آنجلو   میکل  و  رهنما  فریدون

دلیاال انتبااا   .اساات  شااده عماال  تطبیقیمطالعه    و  مقایسه ای  روش  به  و  کربن  هانری  پدیدارشناسی

شاگرد هر دو تفکر، آن است که پدیدارشناسی او تلفیقی از پدیدارشناسی   عنوانبهپدیدارشناسی کربن  

 غرباات »  یعناای  کااربن  مضااامین  تریناساساای  از  یکاای  به  منجر  سوروردی  شناسیانسانو تأویل است.  

 و  دازایاان  توساا   «بااودن  من  ازآنِ»  اصیلِ  که انتبا   دهدمیشده است. پژوهش حاضر نشان    «آگاهی

 و تاریبی سیر شناسیزیبایی  مایهبن  همراهی  دلیل  زمینی،  خود  توس   «من  به  بازگشتِ»  شناسیمعرفت 

در این مقالااه باار مبنااای منشااأ و کااارکرد مفاااهیم   .بود  خواهد  سینمایی  نگرش  دو  این  در  تاریبی  فرا

 معطااوف  با مضمون ترس آگاهی و »هستی  هاییفیلممرگ« در    به  معطوف  »دازاین« و »هبو « »هستی

 با مضمون غربت آگاهی تأویل شده است. هاییفیلممرگ« در   سویآن به

 .، سوروردی، هایدگر، سینماپدیدارشناسیغربت آگاهی، ترس آگاهی،  :کلیدواژگان
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 و بیان مسئله  قدمهم 1

. هسااتی کناادمیفیلسوف، نوع مواجه او را با زندگی و وجود حیات پس از مرگ تعیین    شناسیهستی

نظااری  بنیادهااایمرگ؟ باادون پاارداختن بااه ایاان  سویآنمرگ یا هستی معطوف به   سویبهمعطوف  

 تفکاار  دو  رهیافاات   پااژوهش  ایاان  سینما ساابن گفاات. در  یپردهدر مورد پدیدار داستان بر    تواننمی

. تفکر اشرا ی  ائل به هبو ، غربت و زمان ادواری و تفکاار است   مدنظردر سینما    هایدگری  و  اشرا ی

هایدگری  ائل به دازاین، ترس و زمان خطی است. این وضعیت وجودی برای  صااه و دراپ پااردازی 

 مسااتقیم رابطااه خواهد آورد. چرایی وجااود  به وجود  و مباطب   هاشبصیت برای    هایکنشدر سینما  

اساات.  «ورزی اندیشااه» یعناای هر دو مشترک  طینت  و منا  دلیل به نوشتار این  در  سینما  و  فلسفه  بین

نظاااپ فکااری هااانری کااربن  براساااساندیشه اشرا ی و هایدگر در سینمای جوان و ایران   تأثیرتاکنون  

  رار نگرفته است.  موردبررسی

»هسااتی  اشنتیجااهآزادی و امید، یأس و دلوره، اضااطرا  و دلواپساای   ازجملهامکانات دازاین    یهمه

معطوف به مرگ« و در سوی دیگر ماجرا، یعنی در نظاپ سلسله مراتبی شاایخ اشاارار، غرباات آگاااهی 

از ایاان دو نتیجااه متفاااوت ابتاادا در   هرکداپ. تقابل  دهدمیمرگ« را نشان    سویآن»هستی معطوف به  

 ساا س در  و  و »پروتاگونیساات«، طراحاای  میان »آنتاگونیساات«  پررنگش  و در تنش و کشمک  نامهفیلم

است که سر راه  ورمان یا پروتاگونیساات ایجاااد   هاییتراشیمانعآنتاگونیست    شد.  خواهد  پدیدار  فیلم

بااا   هاییفیلم، کشمکش درونی و بیرونی  ورمان با خودش نیز نوعی از آنتاگونیست است. در  گرددمی

کاانش ناشاای از ایاان  تاارینموم روپیشدر نوشتار  ویژهبهو    فلسفه(  مثابهبه)فیلم    ماهیت اندیشه ورزی

باارای  ورمااان اشاارا ی یااا اگزیسااتان،  دیگرعبارتبااه؛  کشمکش درونی منتج از هبو  و وجود اساات 

آنتاگونیست گذرگاه مبوف رسیدن به چشمه زناادگانی یااا ماارگ و نیسااتی اساات. مضاامون »غرباات 

 که بااه نظاار آوردمیرا با »ترس آگاهی« و »مرگ آگاهی« هایدگر پیش    هاییشباهت آگاهی« در سینما،  

این مضامین را با رویکردی واحد از منظر اندیشمندی که آشاانا بااه ایاان دو مضاامون   توانمی  رسدمی

گرفتااه اساات و هاام از  تااأثیر. کااربن هاام از هایاادگر  ااراردادنظری باشد مقایسه کرده و مورد تطبیق 

مساالمان گرفتااه  و اشاارا یانرا از سااوروردی  تااأثیرشاما دستاوردهای ابداعی او بیشترین ؛  سوروردی

 است.

 نظریااه  یک  ذیل  باید  را  اشرا ی  هایاندیشه  براساس  ایران  سینمای  در  تحلیل »غربت آگاهی«  چگونگی

 نگااردد اتباااذ روشاای چنااین گاارا آنکه چه و است  معاصر هنر یک  سینما  چراکه  کرد  تعریف  امروزی

 اول  وهلااه  در  منظورباادین.  باشااد  سینما  ساحت   در  کارکرد  برای  روزبه  کارآمد و  اینسبه  شاید نتوان

 در  ساا س  کاارده،  تبیااین  سااوروردی و هایاادگر  شناسااانه  زیبااایی  اندیشااه  ذیل  را  منشأ غربت و ترس

 ماارگ» و «آگاااهی ترس» »غربت آگاهی«،نحوه    و  چگونگی  نظری  مبانی  این  کمک  با  تحقیق  هاییافته

. گرفاات   خواهد   رار  کنکاش  مورد  مثال  شاهد  و  مصادیق  عنوانبه  موردنظر  هاینمونه  براساس  «آگاهی
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 چیاازی چه و هست  چیزی چه سینما این گفت  باید مبحث  خل  از  جلوگیری  منظوربه  رسدمی  نظر  به

 خواهنااد  جوااان  سااینمای  هاینمونااه  با  مضمونی  و  ظاهری  هایشباهت   هانمونه  این  از  بعضی  نیست؟

 بااا  هاااییفیلم  در  شااناختی  هسااتی  و  نظااری  لحاظ  به  کوتاهی  مقایسه  شد  خواهد  سعی  داشت بنابراین

 مضاامونی  و  ظاهری  ابواپ  این  تا  گیرد  صورت  هایدگری  آگاهی  مرگ  و  اشرا ی  آگاهی  غربت   مضامین

، چااون اندساااختهفلسفه« فاایلم    مثابهبه  که در ایران و جوان ذیل تئوری »فیلم  سازانیفیلم  .گردد  مرتفع

 بوده و نیز معدود هم هسااتند در یااک برهااه تاااریبی معیناای  متأخرمتقدپ و    و حکمامتأثر از فلاسفه  

 .شوندنمی  بندیدسته

 سااازفیلم  (1344  یدجمشاا فریاادون رهنمااا )ساایاوش در تباات    یادزندهایرانی فیلمی از    سازانفیلماز  

و ساانت معنااوی ایراناای   از حکماات پیشگاپ موج نوی سینمای ایران که آثارش را با درک و دریافاات  

که ایاان آثااار نیااز   اندشدهانتبا   هاییفیلماست. در محاذی این تفکر لاجرپ    شدهانتبا تولید نموده  

اروپایی یعناای میکلانجلااو آنتونیااونی   سازفیلم  هایفیلم.  گیرندمیفلسفه«  رار    مثابهبه  ذیل نظریه »فیلم

 با مضمون ترس آگاهی هستند که در تطبیق بااا فیلماای بااا هاییفیلم(، 1962کسوف ( و )1960ماجرا  )

 .اندشدهبررسیمضمون غربت آگاهی 

 پیشینه پژوهش 2

نمای از ساای  هاااییفیلمبااه تحلیاال    اگزیستانسیالیسااتی  سااینمای  (، در کتااا 1395)  یسپامرلو، ویلیاپ  

سارتر، بووار، تیلیش ونیچه پرداخته است. نویساانده تأکیااد   هایاندیشهاگزیستانسیالستی جوان بر پایه  

. کشااندمیبااه تصااویر  ایگرایانااهوا عمدنظر او بوده است که وضع بشر را به شااکل   هاییفیلم  کندمی

م بوده است. مقایسه یا تطبیقی ابزاری برای فوم اگزیستانسیالیس  مثابهبههدف این کتا  استفاده از فیلم  

 محمدصااادر،  احمدعلیپور،    یصاد   . حیدری،شودنمیبا دیگر اندیشمندان جوان در این کتا  دیده  

اندیشه سینمایی را بر مبنای   اثر  ساحت   در  آگاهی  ترس  و  ترس  پدیدارهای  تجلی  ایمقاله(، در  1393)

این حوزه معنایی را با امر نا اصیل ترس و امر اصیل ترس   اندکردهو تلاش     رارداد  موردتوجهدگر  های

رویداد حقیقت در مقاپ پیکااار میااان زمااین و جوااان منکشااف   صورتبهآگاهی تعریف کرده و آن را  

سوروردی اساات.  یاندیشهگردانند. نقطه مقابل ترس آگاهی و مرگ آگاهی هایدگر، غربت آگاهی در 

. در رساادمییی برای تعریااف جایگاااه انسااان ضااروری بااه نظاار اهمیت تحلیل این نقطه در اثر سینما

 به تطبیق این دو مضمون در سینمای ایران وجوان پرداخته نشده است.  یادشده هایپژوهش

 روش و رویکرد پژوهش 3

 گیااریبورهتطبیقی بوده و روش گردآوری اطلاعات بااا  کیفی و  -فسیریروش پژوهش در این مقاله، ت

است. رویکرد این تحقیق برای بررساای و مقایسااه   شدهانجاپ  هافیلمو بررسی    ایکتاببانهاز اطلاعات  

دو نظاپ فکری اشرا ی و هایدگری در چااارچو  پدیدارشناساای هااانری کااربن خواهااد بااود. کااربن 

شاااگرد هایاادگر اساات امااا در مقطعاای   عنوانبااهفیلسوف پدیدارشناسی است کااه زیساات فکااری او  
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غربت غرباای، او را از آساامان  ی صه یرساله مبصوصاًاشرار و   یاندیشهآشنایی او با    سازسرنوشت 

هایاادگری نجااات داده اساات. پدیدارشناساای او تلفیقاای از پدیدارشناساای و تأویاال اساات.   یافسرده

پدیدارشناسی در سینمایِ با مضمون »غربت آگاهی« با تأویل یا هرمنوتیک معنوی همراه است؛ کشف 

چااون ظاااهر  داندنمیرسیدن است. این روش، پدیدار سینما را اصل ظاهر و به باطن   حجا  کردن از

 د حق مطلب را ادا کند.تواننمیکوچکش  

روش پدیدارشناسی هااانری کااربن متفاااوت بااا دیگاار فیلسااوفان اگزیستانسیالیساات اساات. او ریشااه 

ه « جستجو نموده و در این جستجو و واکاوی تلاش کردالمحجو کشفپدیدارشناسی وا عی را در »

راهبرد روش خود معرفی کند تا ضاامن الگوسااازی، بااا   عنوانبهاست ساحت مشر ی نفوس افلاک را  

راهکاری عملی ساحت مشر یِ »مغر  زمینی« را در وجااود خااویش بااه فعلیاات برسااانیم. بااا کمااک 

 گاارددمیی خااویش بااا عااالم مویااا ی آدماای از رابطااهپدیدارشناسی امکان بحث و بررسی نوعِ تجربه

 های ادراک حسی تأویل کنیم.ها را به دادههای عینی این تجربهلزومی نبواهد داشت داده  کهدرحالی

 ی اصلی دارد:رویکرد پدیدارشناسی چند مؤلفه

گرایی بااه معنااای رفتااارگرایی در گرایی مبااالف اساات؛ خااواه طبیعاات ( پدیدارشناساای بااا طبیعاات 1

 تیویسم( در علم و فلسفه.گرایی )پوزیروانشناسی باشد و خواه به معنای تحصل

( پدیدارشناسی با تفکر نظری انتزاعی مبالف است و بر شوود یااا رتیاات خااود موضااوعات تأکیااد 2

 دارد.

( رویکرد پدیدارشناختی به اسلو  و روش تأمل در فرایندهای موجود در حیااات آگاهانااه )وجااود 3

 موردتوجااهشااوند،  عرضااه میبشری( اهتماپ دارد و محتویات آگاهی را به همان صورت که بر ذهاان  

بااه   ازاینجا  پدیدارشناسی( چگونگی استفاده از  8-9مترجم:    .ک پیشگفتارر  ،1395دهد. )کربن، رار می

اساات،   گراییطبیعاات بااا     اادتماپعامل اصلی این رویکرد مبالفت    کهمادامی.  کندمیبعد اهمیت پیدا  

گرایی تاالاش باارای را نیز به دنبال خواهد داشت. ماهیت طبیعاات   گراییتقلیلمبالفت با فروکاستن و  

( در ایاان 11)همااان: ی علوپ و معارف بشری است.نظاپ ساز و الگو محور در مورد همه  بندیصورت

کنااد و   سازیهمسان  گراییطبیعت شمایل     اعده  وری حوزه فرهنگ و معرفت انسانی باید خود را بر

علماای فروکاسااتن  هایروشاست که با ا تدار تحویل گرایی براساس   اگر تطبیق صورت نگیرد، آنگاه

 .گرددمیآغاز    گراییتقلیلو 

پدیدار همیشه کمتر از چیزی است که در پس آن پنوان اساات. نجااات دادن ظاااهر یااا پدیاادار باادین 

که پدیاادار امااری   حالدرعین،  دیگرعبارتبهمعناست که ویژگی حجا  بودن آن تشبیص داده شود،  

ی آن انعکاااس یافتااه اساات، صیل است باید توجه داشته باشیم که چیزی فراتر از این پدیدار در آینااها

د حااق فراخاای تواناا نمیاز ظاهر است و ظاهر به دلیل ظرفیت کااوچکش  ترگستردهزیرا همواره باطن 
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لبتااه باارای آورد. حفظ و توجه به پدیدار در سینما که آینه باطن است اهمیت داشااته و ا  جابهباطن را  

ی عارفااان فراتر رفتن از آن باید تلاش کرد. پدیدارشناسی به ایاان معنااا همااان اساات کااه در اندیشااه

است. این نوع پدیدارشناسی که راهی باارای رساایدن  شدهشناخته« المحجو کشفمسلمان، با عنوان »

)عیااان ساااختن   المحجو کشفگیرد. این  از ظاهر به باطن است از پدیدارشناسی هوسرلی فاصله می

اند چیزی صورت که به ما نمایانده، بدیناندآفریدهنوان( همان است که سوروردی و پیروان وی آن را  

های مااا موجااود نیساات و در اند و آن چیز همان »مشر ی« است که بر روی نقشااهرا که به ما نمایانده

شود و نیااز در همااان ساااحت یی عرفانی ختم می پولوانان ادامه یافته و به حماسهساحت آن حماسه

 (273: 2ج  ،1393یابند. )کربن،و سنت شوسواری جاپ مقدس، تلا ی می زمینایرانسنت جوانمردی  

 هبوط و دازاین 4

منشأ غربت انسان چیست؟ در اثر هبو  میان دگرخودِ آسمانی و دگرخودِ زمینی فاصله افتاااده اساات، 

 مِنوَْااا وَکُلَااا الْجَنََّاا َ وَزَوجُْکَ أَنْتَ اسْکُنْ آدَپُ یَا وَ ُلنَْا» خودِ زمینی بر روی زمین دچار غربت شده است.

باعث شد،   وسوسه شیطان  اما؛  (35بقره  )  «.الظََّالِمِینَ  مِنَ  فَتَکُونَا  الشََّجَرَةَ  هَذهِِ  تَقْربََا  وَلَا  شئِْتمَُا  حَیْثُ  رغََدًا

به زمین هبو  کنند. انسان پااس از هبااو  در زمااین   و  شدهرانده  بوشت   از  پروردگار  امر  آدپ و حوا به

طبیعاای دچااار تاارس   طوربااهکه ظلمت آگاهی را پشت ساار گذاشااته    حالدرعیندچار غربت شده و  

مااانعش را باارای بازگشاات و   خواهاادمیو از خداوند    آوردمیآگاهی شده است، اما اصلش را به یاد  

ی دارد که ناظر به مضمون غربت آگاااهی در التلویحات نیایش  در کتا وصال برطرف کند. سوروردی  

برابر ترس آگاهی است: »یا منجی الولکی و یا غیاثَ من استغاثَ! انَ ذاتاً هَبَطَت فاغترَبَاات و تااذکرت 

 (.107، ص 1372، 1ج   )ر.ک.: سوروردی،«  فاضطرَبَت فمُنِعَت، فول الی وصول من سبیل؟

حال باادین  آنکه: »گفت خوانیممینسان است چنین به هبو  ا مؤیدعقل سرخ که    یرسالهدر بند دوپ  

و دانااه ارادت در آنجااا   باز گسااترانیدندمقاپ چگونه رسید؟ گفتم روزی صیادان  ضا و  در داپ تقدیر  

 ولایت که آشیان ما بود به ولایتی دیگر بردند«. ازآنپستعبیه کردند و مرا بدین طریق اسیر گردانیدند، 

بااه  هاامروی(. سوروردی  ضا و  اادر را 227: 1380، عقل سرخ،3ج  )مجموعه مصنفات شیخ اشرار،

هبو  روح از ا لیم  ازجملهیعنی پیدایش هر امری ؛  و تقدیر را به معنی  در بکار برده است   معنی  ضا

هشتم و  رارگیری آن در عالم مادی به جسم انسان وابسته به  ضا و  در و مشیت است، چه آنکه بااه 

( گویی بشاار بایااد 233:  1394)پورنامداریان،  داپ افتادن مرغ نیز منو  به وجود صیاد، داپ و دانه است.

کمال برسد و با طاای مساایر غاار  بااه ؛ هبو  برای بشر موهبتی بوده که  وای انسان به  کردمیهبو   

 برگردد.  اشاصلیی  جابهشرر و در  وس صعود  

»وجااود/  تااوانمیبرابر نواد واژه ترجمه ناپذیر دازاین که در نظاپ فکری هایاادگر اسااتفاده گردیااده را 

 –وجااود«، »اینجااا  –»آنجااا  مانند میغیرمرسو وا عیت بشری« تعین کرد. کما اینکه بتوان اصطلاحات 

، اصیل و غیر اصاایل هررویبه(  16پیشگفتار مترجم:    1394)کربن،  وجود« را برای ترجمه آن برشمرد.
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 زناادگی در شدن . غررشوندمیهایدگر محسو   ازنظرچگونگی دو سبک زندگی دازاین در این دنیا 

هایدگر زمانی است که ما به امکانات خود وا ااف   ازنظربودن، اما اصیل بودن    اصیل  غیر  یعنی  روزمره

؛ مرگ امکان نوایی این اصاایل بااودن اساات. دازایاان از ایمرسیدهبه آزادی    که در آن صورت  شویممی

م نکند و هاادایت زناادگی . و تی از آن خود باشد و خودش را گ شودمیطریق »ازآنِ من بودن« متعین  

عواماال   رارا بر عوده بگیرد، اصیل است، اما اگر از آن خودش نباشد، خود را گاام کنااد و هاادایت او  

 مااثلاً؛  کناادمیخارجی بر عوااده بگیرنااد، غیاار اصاایل اساات. تاارس باار او مسااتولی شااده و سااقو   

یبا است یا نه؟ اصیل و غیر دیگران باهوش یا ز  اندازهبه یاس خود با دیگران باشد، آیا    اشمشغولیدل

دازاین، زمانمنااد میااان ماارگ و   شدهپرتا اصیل بستگی به انتبا  دازاین دارد. از طرف دیگر هستی  

 زندگی است.

متعلق به من   درهرحالبر وا عیتی است که دازاین    استوارشدهامکانات اصیل و غیر اصیل این هستنده،  

م آن تااوانمیو چون در اختیار من است   شودمیاست و الزاماً با ضمیر شبصی »من« یا »تو« از آن یاد  

را وانواده یا آن را تصاحب کنم. با امعان نظر به اینکه وانوادن یا مالک دازاین یا وجود بشری، هماننااد 

را از   اشبشااریآدماای وجااود    نیساات،  تصاحب یا از دست دادن یک وسیله شبصی مانند یک کاالاه

کااه خااود را بسااان  ایگونهبه گرددمییا مستحیل  شدهپرتا ، بدین شکل که به »جوان« دهدمیدست  

 (16همان  تفسیر کند. )  اشروزمرهمتعارف و  هایدغدغه  بر پایهو   شدهفراموشیک موجود مستقل 

 اشراق و غربت آگاهی 5

سلسااله مراتباای او ترکیباای از »خااودِزمینی« و  سااوروردی و در نظاااپ یاندیشااهوجااود بشاار در 

، در اثاار هبااو ، دیگرعبارتبااه؛  اناادافتاده»خودِآسمانی« است، در اثر هبو ، این دو خود از هم جاادا  

بااوده اساات تاالاش  آنچااهازلیت انسان به تأخیر افتاده و در  وس صعود و سیر بازگشت برای بازیابی 

 یزمینااهدن انسان در طبیعت است و آگاه شاادن بااه ایاان داپ  . چاهی در  یروان، رمز گرفتار شکندمی

نور در ژرفای چاهی در  یروان به بند کشاایده اساات.  از عالمعروج خواهد بود. انسان غریب با هبو  

بازگشت به عالم نور هدف غریب است که هم مبدأ است و هم مقصد و معاد. اشتراک آغاز و فرجاپ، 

پدر یاااده   عنوانبه. سوروردی از عقل فعال برای خود زمینی  کندمیید  نظاپ دوری و فرا تاریبی را تأی

جسم ما و مأمور تربیت ماست، برای سرانجاپ نیکو فرزند باید   یواسطهکه پدر  طور  همانکرده است،  

به آغوش پدر بازگردد. در اثر هبو  میان پدر و فرزند فاصله افتاااده اساات، وصااال فرزنااد و پاادر در 

در   شناسیزیباییزیبایی مدبر در اندیشه سوروردی در تقابل با    یاسوه.  گرددمیحقق  مجمع البحرین م

ورود انسان به عالم غربت به تطبیقی در اندیشه   و تأویلیاندیشه مدرن است. کربن در بررسی چرایی  

هاار دو، در مااورد  نظراتفاااراساات.  زدهدساات  ،ای معاصر، فااردریش وایناار سوروردی با استادِ  باله

 مااا در عااالم غرباات گردیااده اساات. و حضااورو عاماال هبااو    سااازسبب تبریب معبد« اساات کااه  »

 (314:  1394)کربن،
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شود و آغاز این غربت نیز با تبریب معبد بوده است و ایاان مضاامون تاریخ بشریت با غربت آغاز می

اصلی » صه غربت غربی« سوروردی است. »فأنا فی هذه القصه، إذ تغیِّرالحالُ عَلَاای....«، »پااس ماان در 

الم متعالی یا ماوراء این داستان بودپ، که حال من بگردید...« غریب و دور از وطن که از عالم نور، از ع

حاضر در ژرفنای چاهی در شور مغربی  یروان، بسته به طااور و زنجیاار،   کهدرحالیاست،    کردههبو 

است که از آن آمااده اساات. طراحاای بازگشاات   جاییهمانزندانی است. جایی که باید به آن بازگردد  

 . سااوروردیگیااردیم وس صعود و ناازول در یااک نظاااپ دوری شااکل   براساسی  بلی یا وطن  جابه

 در موجااود خاالاء تبیاال، از گاارفتن بوااره بااا شوادت، و غیب  عالم یمیانه در غربی  فلاسفه  برخلاف

 صور سوروردی  ازنظر  است.  نموده  پر  معلقه  صور  و  مثال  عالم  به  تمسک  با  را  شناسانه  زیبایی  نظریات

 کند. مشاهده را هاآن مثال از ببشی دتوانمی شبص  و هستند ذاتبه ائم معلقه

 هایدگر، ترس آگاهی و مرگ آگاهی 6

 از اصالت دارد و تاارس آگاااهی  اشزندگیکه پیوند تنگاتنگی با بوره    کندمیدازاین شرایطی را تجربه  

 تودیدکنناادهاین شرای  و ناشی از انتبا  و امکان اصیل دازاین است. و تی عالم برای آدماای   ازجمله

ید توجااه شتن در محی  و مکان، بیگانگی و نوایتاً ترس است. باشود، رهاورد این تودید عدپ تعلق دا

متفاوت هستند. موضوع ترس، مواجه با بلایااا،   باهماز یک سرشت اما    داشت که ترس آگاهی و ترس

 –در  –العالم« )»بااودن فیموضوع ترس آگاهی »کون  کهدرحالیمباطرات و موجودات در عالم است  

اساات. او  تودیدآمیز( خود بودن در جوان برای آدمی 17فتار مترجم:  ، پیشگ1394عالم«( است. )کربن،

باعااث شااده اساات   فروافتادنآن    چراکهخیزد.  ه و مأنوسیت روزمره از میان برمیخود را بیگانه پنداشت

گم شود. گریز از خود و پناه گرفتن در امورات عااالم و مسااتحیل   هاخواستهدر میان دیگر    اشخواسته

گاهی از پیاماادهای تاارس صااریو و گااه  صااورتبهضمنی و دائم و چااه    صورتبهچه    هاآنشدن در  

 آگاهی هستند.

مرگ آگاهی آخرین انتبا  دازاین است، چون انتبا  من است. دازاین در کنار ترس آگاهی، ماارگ 

 –[ سویبهمعطوف به ]یا  –هستی »از تعبیر   دروا عکند. در تعبیر مرگ آگاهی  آگاهی را نیز تجربه می

شود. مرگ آگاهی یا هستی معطوف به مرگ حالی است که آدمی در زندگی هایدگر استفاده می  «مرگ

کند. مرگ آگاهی متفاوت با صرف »مردن« اساات. مااردن چیاازی اساات کااه باارای اش میاصیل تجربه

شود. ولی مرگ آگاهی انتبا  اصیل دازاین و »ازآنِ ماان بااودن« منتشر حادث میهمگنان یا برای فرد  

دهااد،  انجاااپ ماان یجابااه را کار این  تواندنمی  دیگری  و  من پی ببرپ که خواهم مرد  کههنگامیاست.  

امکان غیر اصیل دازاین با فراموشی از یاااد   کهدرحالی(  18)همان:  .اپکردهامکان اصیل خویش را درک  

 هرحالبااه.  دهاادمی، اگزیستان اصیل با ترس آگاهی و مرگ آگاهی به ماارگ رضااایت  گریزدیممرگ  

د اصاایل یااا غیراصاایل باشااد. تلقاای هایاادگر از دازایاان تواناا میانتبا  دازاین    براساسوجود بشری  

آنجا، وجود بشری( به این معنا است که دازاین ماهیتی ندارد، ذاتِ دازاین در اگزیسااتانس آن   -)وجود
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نویسااد: خااود مااا همااان موجااوداتی تتر است. هایدگر در وجود و زمان در مقاپِ تحلیل دازایاان میمس

آن ماان اساات. ، در هر مورد ازدست ازاینهستیم که باید مورد تحلیل  رار بگیرند. وجود هر موجودی 

 عنوانبااهدهند. وجودشان سور می سویبهوجود خویش، خویش را   حسب بهاین موجودات/ هویات،  

. وجااود، آن اندشاادهس ردهمند از این وجود، به هسااتی خاااص خااویش ، یا بورهوجودبااینموجوداتی  

 (.137-138:  1394است )کربن،  مسئله،  دست ازاینچیزی است که برای هر موجودی  

. اساات  آورده  ه وجااودباا   دازایاان  که  است   ایافسرده  آسمان  کرُبن  تعبیر  به  آگاهی  مرگ  و  آگاهی  ترس

 فلساافه اگر: است   معتقد  رحمتی  کرد؟  جستجو   کجا  در  باید  غر   فلسفه  در  را  موضوعات  این  یریشه

 و  مااادی  ساحت   دو  در  منحصر  یک  هر  را  جوان  و  انسان  بعد،  به(.  1596-1650)  دکارت  رنه  از  غر 

( مادی و  مجرد  میان  ایواسطه  معنای  به)  نفس  به  آن  از  انسان  در  که  ایمیانه  ساحت   به  و  بیندمی  مجرد

 بعااد فلکی نفوس حذف در باید را آن ریشه نیست،  ائل شود،می تعبیر مثال  عالم  به  آن  از  جوان  در  و

 ساحت   تأثیر  به  ترپیش(.  41:  مترجم  یشگفتارپ  ،1394کربن،  مکاشفه  و  معبد. )کرد  جستجو   رشد  ابن  از

 اشاااره «زمیناای مغاار » ایاان مشاار ی ساااحت  رساندن فعلیت  به  و  الگو   عنوانبه  فلکی  نفوس  مشر ی

 .گردید

هنرهااا و   یهمه  الجمعجمع  عنوانبهبرجوندگی دازاین در هنر سینما    ی ضیهپایان معطوف به مرگ و  

یااا برجونااده   شاادهپرتا موجودیت این وجود    کههنگامیدیگری دارد.    یرویههنر تاریخ    ترینمردمی

مضمون، پیرنگ و   براساس  نامهفیلمی  هاشبصیت صرفاً برای پایان معطوف به مرگ باشد، در طراحی  

یی مأیوس، مضطر  و خیانت کننده هستیم که درافتادن با هاشبصیت توجه به آنتاگونیست، ما شاهد  

، خود بیگانگی، عدپ یتودیدشوندگ ،  تل و عدپ آرامش انسانی، گرایینسبیت اخلا ی، ترویج    هاینظاپ

 .کنندمیتعلق، سکوت و وانوادن خدا را پیشنواد  

 تحقیق هاییافته وتحلیلتجزیه 7

دلواپسی و   کهدرحالیآگاهی به ظلمت و تلاش برای خارج شدن از آن فرجامش غربت آگاهی است.  

راپ و ایاان ببشاای از جااذابیت د شااودمیعدپ تحرک از ظلمت به نور، منجر به یأس و ترس آگاااهی 

و تاای خااود عااالم   رویازایاان ورمان یا مبالف  ورمان بشود.    رأیهماست که »آنتاگونیست« درونی  

کند بیگااانگی و شود، نبستین حالی که نسبت به آن در خویش احساس میمی  تودیدکنندهبرای آدمی  

 عدپ تعلق به این عالم است.

 ی صهمن و شرر ماوراءالنور در  غر  در ی  براساسمو عیت رمزی بشر »مشرر« و »مغر «    براساس

اصلی کربن برای مضاامون غرباات آگاااهی هسااتند. وحاادت سااه وجواای   هایکلیدواژهغربت غربی،  

گیرد زیرا چنااین کسااانی خود تکرار این حکایت است، از نو شکل می  نوبهبهحکایت، در هر کس که  

گیرنااد. بااه همااین لاً به دوش میطرف« نیستند بلکه بار مسئولیت و امانت آن را کامصرفاً »خواننده بی
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شااکند زیاارا در اثاار توان از تاریبی سبن گفت که سیر تاریخ متعارف را در هم میدلیل در اینجا می

شااود، یعناای وا عااه، گذشااته را از گذشااته جاادا پذیر میهمین تکرار ]و با این تکرار[، زمان برگشاات 

( کاری که »فریدون رهنما« در فیلم »سیاوش در تبت جمشید« انجاپ 335:  2ج    ،1393)کربن،  کند.می

 شناساایزیباییاستنبا  کرد که »منِ« حکایاات و روایاات بااا   گونهاین  توانمیداده است. به تعبیر دیگر  

که چگونه راوی و روایتِ »واگفته« و نیز آنان که از   یابیمدرمی  هاحکایت عالم مثال ارتبا  دارد. با این  

 فاایلم  در  رهنمااا  . فریدوناندیگانههمگی دست در کار و برخوردار از حقیقتی    انددرآمدهنو به روایت  

 و افراساایا  سااودابه، کیکاااووس، ساایاوش، یهاشبصاایت   بااازآفرینی  بااا  جمشااید  تبت   در  سیاوش

 ایاا  تاااریخ،  از  مااا  روایاات   و  تاااریخ  خودِ  میان  مرز  بردن  میان  از  به  جمشید  تبت   در میعادگاه  فرنگیس

 از تبعیت  به او. است  زدهدست  شاهنامه  از  ما  برداشت   و  شاهنامه  متن  برداشتن  میان  از  به  دیگرعبارتبه

. عرفانی باشااد  حماسه  به  پولوانی  تصویرگر حماسهتوانسته است    سینما  عرصه  در  باراین  و  سوروردی

 گذشااته و حااال ماارز هسااتند، و خودشااان  مااا  زمااانهم  جمشااید  تباات   میعادگاه  در  هاشبصیت   این

 مااا، هاام و هستند خودشان هم هاشبصیت  ،شودمی البحرینیمجمع هاشبصیت  و زبان  و  شدهبرداشته

با اشاره به اتحاد سه وجوی )راوی، روایت و مروی(   کربن  .شودمی  تلقی  ادبی  توهمات  باشد  غیرازاین

شیخ احمد احسایی دریافت کرده در شب نمااایش فاایلم »ساایاوش در   هایاندیشهکه خودش آن را از  

 هایمایااهبنبراساااس تأویاال خااود، همااان    ایدتوانسااته:  گویاادمیتبت جمشید« به فریاادون رهنمااا  

: 1395کااربن، ) .اناادبودهان ایرانی ما همااواره در پاای آن ارزشمندی را در فیلم بازیابی کنید که فیلسوف

در او  عمیقاااً( او معتقد بود فریدون رهنما با این فیلم نشان داده اساات کااه ساانت معنااوی ایااران 151

و توانسته است آن را برای ما کنونی کند. دلیل از میان برداشتن مرز میااان ماارگ و زناادگی در   یافتهراه

فلسفی و عرفانی است به این خاطر است کااه در ضاامن،   حالدرعینلوانی و  سنت ایرانی که سنتی پو

آموزشی است که توانسته است از مرزهای عالمی تنگ و بسته که در آن تودید مرگ حاکم است پا را 

مقصود تودید به مرگ در عااالم باارای انسااان،   رسدمی( به نظر  152:  1395،  کربن  فراتر گذارد. )ر.ک:

از هاار طاارف پرگار »که مرزِ باز تمثیل    اصیل دازاین باشد  درخواستهوف به مرگ«  نظرگاه »هستی معط

 که روی، اگر راه روی، راه بری« راه خلاص شدن از این عالم بسته است.

سینمایی درباره اگزیستانسیالیسم هسااتند،   یمطالعهمشبص برای هر نوع    اینمونهآنتونیونی    هایفیلم

. خااود اندیادکردهبیگانگی اگزیستانسالیستی    هایفیلم  عنوانبه  هافیلمدروا ع بسیاری از شارحان از آن  

او   اگرچهیک جنبش تصدیق کرده است.    عنوانبهش  هایفیلماگزیستانسیالیسم را بر    تأثیرآنتونیونی هم  

( در فاایلم »ماااجرا« 204: 1395پااامرلو،) مسئله فلساافی نیساات.  گونهچهیمدعی است که در کار تبیین  

(، شبصیت »آنا« پس از چندین هفته از آخرین دیدار با نامزدش »سَندرو« بااه همااراه 1960  یونیآنتون)

بدون هرگونه عشق و هیجانی است. سه نفاار بااه   هاآن  مواجوی.  رودمیدوستش »کلاودیا« به دیدن او  

. آنااا ناپدیااد روناادمیکوچااک و خااالی از سااکنه   ایجزیاارهه یک گردش در  همراه گروهی کوچک ب

، سااندرو فایدهبی. در جستجویی روندمی، سندرو و کلاودیا در جزیره مانده و بقیه برای کمک شودمی
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و پس از پیدا شاادن آنااا  اعتمادیبی، در شور سندرو و کلاودیا در شرای   شودمی  مندعلا هبه کلاودیا  

مجاادداً   ازایاانپس. سااندرو  کنناادمیدر اتار هتل است هماادیگر را ملا ااات    رمقکم  حالیباکه اینک  

با زناای دیگاار در هتاال   آغوشیهمکه کلاودیا او را در  ازآنپس.  زندمیکلاودیا را  ال گذاشته و غیبش  

س . سندرو هیچ احسااارسندمیاما در شک و دودلی دوباره به هم  ؛  شوندمی، از هم فراری  کندمیپیدا  

که بتواند بااا دیگااران ارتبااا  بر اارار کنااد و تاای خااود عااالم باارای آدماای  بیندنمیدر خود   معناداری

بیند. عدپ تعلق دانستن سندرو به این عالم شود، دیگر خویش را متعلق به این عالم نمیمی  تودیدکننده

. پدیاادار گاارددمی باارای او ایجاااد معناااییبیکه پیامد آن   گرددمیباعث رابطه نامأنوس خود و جوان  

بنیاااد  گویاادمیو بدین ترتیااب بااه مااا   دهدمیتصویر فیلم »ماجرا«، »رابطه خود وجوان را به ما نشان  

«. برناادمیدر آن بساار  ایبرگشااتهببت و شایسته سرزنش کردن است و افراد  معناییبیزندگی بر پایه 

 .(224  :1395پامرلو،)

 ثباتیبی. پردازدمیبورس  مشبصاًو  داریسرمایهدر فیلم »کسوف«، آنتونیونی به نقش مدرنیته، ا تصاد 

 اشرابطااه. ویتوریا پذیردمیعشق با  طع رابطه با معشو ی آغاز و با  طع رابطه با معشو ی دیگر پایان 

. حااس کناادمیدیدی را آغاااز  ج  یرابطهو با کارگزارِ بورس مادرش، پیرِو،    زندمیرا با معشور برهم  

جدید هم با سردی همراه است، در سکانسی از فیلم بااین دو نفاار دیااالوگی گفتااه   یرابطهویتوریا در  

 دو جوان متفاوت فکری و ناشی از فشار ا تصادی به پیِرو است.  یدهندهنشانکه   شودمی

 .اپغریبهدر یک کشور   کنممیپیِرو: احساس   

 با تو هستم این حس را دارپ.  ویتوریا: جالبه من و تی

 هاآن رار است ما    کههنگامیاما در پایان فیلم    گذارندمی رار    باهماین دو شبصیت همیشه در محلی  

 سر  رارکه عشار    کشدمیبیننده انتظار    کهدرحالی  شودنمیحاضر    سر  رار  کداپهیچببینیم    سر  راررا  

ی محل  رار و از فواصاال متعاادد، تاانش و اضااطرا  را در حاضر شوند. آنتونیونی با ادامه دادن نماها

 هاآدپاو همه    دیگرعبارتبه؛  یا »پیرو« هستند یا »ویتوریا«  هاانساناو    ازنظر  چراکه  کندمیجوان منتشر  

، تنوا و وانواده شده در ایاان ملول ؛کندمی آمیزیرنگو  بندیتقسیمرا به دو گونه مانند پیرو و ویتوریا 

دگر شاااهد بااود. در هایاا  اندیشااه براساااسجلوه گری و بازتولید ماالال را  هافیلمدر این    توانمیدنیا.  

تحلیل پدیدارشناسانه   ترینمبسو   توانمی  1930و    1929  هایسالهایدگر در    هایسبنرانیمجموعه  

 و تنوااایی یافاات. (finitude) یتناااهیااا، ماالال را در بااا  سااه مفوااوپ بنیااادین متافیزیااک یعناای دن

 (129،  1398اسونس:)

بودن و »پیرو« با   اصیل  غیر  یعنی  روزمره  زندگی  در  شدن  این فیلم، نمایشگر آزادی دازاین است. غرر

انتبا  اصیل دازاین به امکانات خود وا ف شده و به آزادی رساایده اساات. آیااا آزادی دازایاان فقاا  
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انسانی، با پایان مبوم و تاریک   یرابطهه هست؟ این فیلم نمایش کسوف  د همان چیزی باشد ک توانمی

 است.

 منسااوخ  فاایلم،  ایاان  حضور  خاطر  به(  1960کن )  جشنواره  در  اشسبنرانی  در  آنتونیونی  آنجلو   میکل

 و  «اروس»  بیماااری  نشااانه  را  امااروز  تئاااتر  و  ادبیااات  شااووانی  جنبااه  زندگی،  در  اخلا ی   وانین  شدن

و  کاماال طوربااه کااه علاام  میااان  خطرناااک   انشقا ی  درخطر  امروز  جوان:  داندمی  آدمی  هراس  درنتیجه

 یااا  بزدلاای  روی  از  اما  ،پندارندمی  ایشکلیشه  و  خشک  همه  که  اخلار  میان  و  دارد  آینده  به  رو  آگاهانه

عشق  ربانی انتبا  اصاایل  (40  ،1395:بیورگمان)  .دارد   رار  دهندمی   رار  دستاویز  را  آن  صرف  تنبلی

شدن در انتبا  بین از »از آن خود بودن« یا »از آن دیگااری«. ویراناای معبااد   مستأصل.  شودمیدازاین  

خدا( نزد بشاار امااروز کسوف )ظاهر و باطن منتج به رخت بربستن حضور الوی خواهد شد. پاندومی  

کااه مقتاادرتر از   (secularism)  و نیز چیرگی معیارهااای دنیااوی و عرفاای نگااری  خوردمیبه چشم  

آزادی  هااافیلم گونااهایندر  رساادمی. بااه نظاار (106 ،مترجم فیببش تأل  :1394،کربن)همیشه است.  

که »ترس آگاهی«، اضطرا  و دلواپسی در جایگاااه آنتاگونیساات بااه سااراغ   کندمیزمانی اهمیت پیدا  

ازآنتونیونی کااه گفتااه   ولینقل؟ ویلیاپ سی پامرلو با ذکر یککداپ. عشق یا آزادی؟ آیدمی  هاشبصیت 

بااه ماان نزدیااک   کنمماایهستند کااه فکاار    ایفلسفهاست: اگزیستانسیالیسم و بعدها پدیدارشناسی دو  

 از آزادی دازاین هسااتند.  منتشرشده  یانگارهآنتونیونی ناظر بر عملی بودن    هایفیلم:  نویسدمیهستند،  

و اضااطرا  اساات. چااون او   نگراناایدل(. پیامد انتبااا  اصاایل و آزادی، تاارس،  205:  1395پامرلو،)

اساات. تاارس   «معطااوف بااه ماارگ»  زندگی  از  انسان  آگاهی  د باشد. ترس یعنیتوانمی  آنچهد  تواننمی

رگ آگاهی زمانی است که دازاین مو عیت اصیل خود را یافته است. ترس آگاااهی و ماارگ آگاهی و م

امااا پاسااخ بااه ؛  آگاهی حاکی از مطلو  نبودن وضعیت روزمره خویش است و باید از آن خارج شااد

 کااهدرحالی مانندمی جوا بیاز  بیل اینکه به کجا رفت و چه باید کرد در فلسفه هایدگر   هاییپرسش

را در   سااؤالاتنظاپ دوری و بازگشت به نقطه آغاز است. فریاادون رهنمااا جااوا  بااه ایاان    پاسخ در

جمشااید« و   در تبت فیلم »سیاوش    بندیپایانفیلمش بازنمایی کرده است. تحلیل هانری کربن درباره  

پس از خروج سیاوش از کادر دوربین و دیاادگان همراهااان خااالی از لطااف نیساات. ساایاوش چااون 

در پایان فاایلم   هاپله. بالا رفتن سیاوش از  رودمیبالا    هاپلهو از    جداشدهژ، از بقیه  کیبسرو در گنگ د

 مستأصاالو دیگااران  شاادهخارج. او از غربت کندمیبرای دیگران نامفووپ است، فرنگیس او را بدر ه  

 هستند.

 آپنمیکه دیگه بالا  من  سودابه:

 : آره از ما گذشتهکیکاووس

 است!  ایاحمقانهکار  اصلاًافراسیا :  
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 : به حال خودشون بذاریدکیکاووس

 افراسیا : آره

 نداره  یحاصل  سودابه:

 : مردپ چه میگن؟کیکاووس

 گفتن. حالتابهکه   هاییهمینافراسیا :  

تأویل هانری  ؛رسدمیبه پایان  (sans finفیلم با گیاه سیاوشان و درج عبارت متفاوت »پایان ندارد«) 

دارد. پااس چنااین   شفاببشیاین است: پس نگاه به این گیاه است که خاصیت    یبندپایانکربن از این  

در زمااان خطاای و تاااریبی مصااون   زدگااییخباد! تا رمزی باشد برای هر آنچه روح را از کرختاای و  

، در زمان دوری )حقیقت تاریخ( گرددمیمأموریت  ورمانان در این زمان محقق ن  کههنگامیو    داردمی

»پایان ندارد« است.   دهدمیبحرانی که ساختار فیلم را تشکیل    حلراه؛ چون کلید و  ادامه خواهد یافت 

 بااه معطااوف هسااتی»فاایلم بازنمااایی   در ایاان  «ناادارد  پایان»ماهیت    (152:  1395)مجله ببارا، کربن،  

 است. «مرگ سویآن

 منظوربااهمثال نگار مورد تأکید هست   هایفیلم« که در  مانیدتازنده»مرگ را دوست دارید    دستورالعمل

 تمثیاال،  رمز،  مثال،  عالم  مفووپ  به  منجر  آن  روایت   و  تصویر  منطق  که  تبیین غربت آگاهی است. فیلمی

 بااه سااازفیلم سازیفیلمدر این شیوه   .باشد  نگار  مثال  فیلم  دتوانمی  باشد  دوری  ساختار  و  خلار  تبیل

. زندگی وا عی و رسیدن به چشمه زندگانی در ماارگ شودمی منتقل شدهنوشته نامهفیلم در  آنچه  درون

اختیاری است، چنین دستوری در عقل سرخ هم وجود دارد، مردن از صفات بشری و تبلق به اخلار 

جمشااید  در تبت سیاوش    در فیلم»سیاوش«    الوی متفاوت با مرگ آگاهی ناشی از ترس دازاین است.

و این همانا عمل به دستور رسول خدا )ص( است که فرمااود:   کنندمینتبا   چنین مرگ اختیاری را ا

بایااد باادان  اینجاااکه در  اینکتهتان در رسد«. »موتوا  بل أن تمُوتوا«، »بمیرید  بل از آنکه مرگ طبیعی

اشاره شود این است که این انتبا  مرگ توس  شبصیت »سیاوش« مرگ آگاهی نیست بلکه و ااوف 

میااان »آنتاگونیساات« و »پروتاگونیساات« در   پررنگو خروج است. کشمکش و تنش    به غربت آگاهی

آزادی در تأویل اوست، او بااه   ینتیجهکربن    موردنظراین فیلم، به علت دور تأویلی است. این خروج  

ملازپ بودن تأویل و غربت آگاهی تأکید دارد به این معنا کااه تأویاال، مسااتلزپ خااروج و باارون آماادن 

ج از بندگی نص ظاهر )تأویل متن( و هم خروج از بندگی عالم ظاااهری و زیسااتن در است؛ هم خرو

از  «تأویاالو »( همسااانی »تاام« 33، پیشااگفتار متاارجم: 1390ساااحت ظاااهر )تأویاال نفااس( )کااربن،

زمااان  براساااسفیلم مثال نگاراست. فکرت نظاپ دوری در فیلم مثال نگار   شناختیزیباییدستاوردهای  

آغاز همان فرجاپ است. این اندیشااه کااه آغاااز در آن   و اندیشه، در این ساختار  دشو میلطیف تعریف  

همان فرجاپ است، پیوند تنگاتنگی با فکرت  ِدَپ نفس دارد، زیرا این فکرت ضامن پایندگی وجااود و 
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(. ایاان 407: 2ج  ،1393ر.ک.: کااربن،)  این دار غریااب و هبااو  اساات.  یمرتبهتر از  ای رفیعدر مرتبه

آن به فرا تاریخ دسترسی وجااود دارد. پرتاگونیساات یااا   هرلحظهاست که در    ایدایرهبتنی بر  فکرت م

 ورمان داستان در فیلمی با مضمون غربت آگاهی یک تلقی ادواری از عالم دارد؛ در اثر هبااو  ناازول 

ر کرده و در صعود برای »بازیابی ازلیت به تأخیر افتاده« و به دست آوردن مقااامش از غاار  بااه شاار

در ایاان  بیاال آثااار تأویاال   «ماارگ  سااویآن  بااه  معطوف  هستی». به دلیل این بازیابی است که  رودمی

کااه همااان عقاال فعااال اساات.   خواهاادمی. واضو است این سیر، راهنمااا، خضاار و جبرئیاال  گرددمی

پروتاگونیست یا  ورمان داستان در فیلمی با مضمون ترس آگاهی یا مرگ آگاهی یک تلقی   کهدرحالی

ی است که بازیابی و صعودی برای خودش ترسیم «وجود  –  اینجا»، او  عالمی داردخطی و تاریبی از  

 بااه  معطااوف  از ملال، تنوایی و اضطرا  این  ورمااان داسااتان »هسااتی  پدیدارشناسانه. تأویل  کندمین

تشااریو کاماال  کنیممی خاطرنشاناست. راهنما در این سیر تاریبی عقل محض است. در پایان   مرگ«

 زمااانهمو هایاادگر باشااد و   سااوروردی  باار آراءو مستدل سینمای اشرا ی و اگزیستانسیالی که مبتنی  

 .طلبدمیبتوان آن را در نظاپ فکری هانری تطبیق داد، حوصله فراخ  
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 گیرینتیجه 8

 میکل  و  رهنما  فریدون  هایفیلم  مضامین »ترس آگاهی« و »غربت آگاهی« در  یسانهپدیدارشنابررسی  

ماهیت تصویری و روایی این دو مضمون متکی به نگاه تاااریبی و فاارا   دهدمیآنتونیونی نشان    آنجلو 

. انتبا  اصیلِ دازاین، کنندمیکه مفووپ و شمایل مرگ و تولد ثانی را تأویل    هایینگاهتاریبی است.  

و انتبا  اصیل بازگشت به من غربت آگاهی و چشمه زندگانی اساات. بااه نظاار   ترس آگاهی و مرگ

امااا مضاامون ؛ است  شناسانهمعرفت و تاریبی  سیر خطییک  ینتیجهمضمون »ترسی آگاهی«   رسدمی

، یعنی نقطه آغاااز، نقطااه فرجاااپ اساات. گرددمینظاپ دوری ترسیم    براساسما  »غربت آگاهی« در سین

امکانااات دازایاان هایاادگری ماننااد آزادی و امیااد، یااأس و دلوااره،   یپدیدارشناسااانهبررسی    ینتیجه

امااا ؛ دهاادمیاضطرا  و دلواپسی در سینمای مبتنی بر ترس آگاهی »هستی معطوف به مرگ« را نشان 

ر مقایسه با دازاین، نتیجااه پدیااداری گرفتااار نشاادن بااه ظلماات، ماارگ اختیاااری، در تفکر اشرار و د

و گذر از حماسه پولوانی به عرفااانی در سااینمای مبتناای باار غرباات آگاااهی، »هسااتی   بازگشت به من

و نوشتار سعی شد تنوا دو مضمون »غربت آگاااهی«  در این.  گرددمیمرگ« تأویل    سویآنمعطوف به  

بیق داده شود. امیدواریم نگارندگان یا دیگر محققااین در آینااده بتواننااد تطبیااق تط  باهمترس آگاهی«  »

 مضامین دیگری از این دو اندیشمند را در عرصه سینما به انجاپ رسانند.

 منابع و مأخذ 
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 .توران نو، نشر ششم،  چاپ  افشین،  ،بازخاک : مترجم ملال، فلسفه(.  1398لارس ) اسونس،

 ست یسال نوزدهم شماره ب  -بازار  هیرهنما، نشر  دونیبا فر  وشنودیگفت   (.1346)  محمدرضا  ،یاصلان

 .907شماره    اتیهنر و ادب ژهیو  -و هشتم 

 نشاار  توااران،  دوپ،  چاااپ  عظاایم،  جااابری،:  متاارجم  آنجلوآنتونیونی،  یکلم  (.1395)  یگاست  بیورگمان،

 .دیبایه

چوااارپ،   چاااپ  رماازی سااوروردی،  هایداسااتان(. عقل سرخ: شرح وتأویل  1394)  یتقپورنامداریان،  

 توران، انتشارات سبن

اول، توااران،  چاااپ ،نصااراه (. سینمای اگزیستانسیالیستی، مترجم: مرادیانی،1395)  یسپامرلو، ویلیاپ  

 نشر بیدگل.
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تصااحیو و تحشاایه و   (. مجموعه مصنفات شیخ اشاارار، جلااد سااوپ،1380)  الدینشوا سوروردی،  
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